
رهواره

خونگرمیِ خورشيد، كودكانه ترين اشتياق، در منظومه ی مهربانی ست.
توّ، باز می شود: »خورشيد«، گُلچهره ات  »راه« -از هر سوی- به سوی 
می روی-  كه  -هرجا  »باد«  می گيرد؛  نوازش  و  ناز  به  -گرماگرم-  را 
به دنبالت، گام برمی دارد؛ و »باران« -آرام و بهنگام- كِشته هايت را، به 

آبياری برمی خيزد.
باز  دانه هایِ  خنده های  و  خوشه ها  پایِ  در  را،  خويش  هستی  همه ی  و 

شده ات، می ريزد!
***

هركسی همان قدری می ارزد، كه می تواند بپرسد.
پرسيدن، صميميّتِ آدم را -هم- می رساند. آن هايی كه اصلًا نمی پرسند، 
را  همه چيز  بچّه ها،  نيستند.  صميمی  و  روراست  كه  آن ست  معنايش 

می پرسند: به راحتیِ آب خوردن! 
زودتر،  هرچه  دوست دارند،  چون كه  دوست دارند.  را،  سؤال كردن  بچّه ها، 

بزرگ شوند.
سؤال كردن، آدم را، بزرگ می كند. سؤال كردن، نشانه ی خونگرم بودن ست.

كسی كه نمی پرسد، هيچ بويی از خونگرمی خورشيد نبرده است.
»مهربانی«  كه  دانست  نخواهد  هيچ وقت،  نمی كند،  سؤال  كه  كسی 

چيست؟!
كسی كه سؤال نمی كند، هيچ وقت، »بزرگ« نمی شود؛ كسی كه سؤال 

نمی كند، هيچ وقت، »تغيير« نمی كند:
آن كس كه نداند، و نداند كه نداند/ در »جهلِ مركّب«، ابدالدّهر بماند!

جامعه ی بی سؤال، گورستانی بيش نيست.
نمی شود »مسأله«ای نداشت، امّا به »راه حل« رسيد.

آن كس كه »مسأله« ندارد، معنايش آن ست كه نمی داند، كه: »نمی داند«!...
***

كنجكاوی و جُست وجویِ جواب، ويژگیِ بی امانِ بچه هاست:
چرا،  نمی آيد؛  ما  پيشِ  به  »كوه«  هيچ وقت،  چرا،  می پرد؟  »كلاغ«  چرا 

هميشه  ی خدا، ما به سویِ آن بايد برويم؟
چرا، با اين كه اين همه باران در دلِ ابرها جا خوش كرده اند-

بازهم، ابرها می توانند –سبكبال- بپرند؟!... 
چرا بزرگ ترها، اين همه عصبانی اند؟

چرا بزرگ ترها، مثل ما، صاف و ساده نيستند؟ چرا بزرگ ترها، فقط به ما 
بلدند بگويند، كه: »دروغگو، دشمن خداست«؟!...

يعنی »صميمی« تر  بچّه تر است؛ كه  آری: هركه بيش تر سؤال می كند، 
است، كه يعنی »زلال «تر است، كه يعنی »خودمانی «تر است، كه يعنی 
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پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری؛ آن است که پس از هر زمین خوردنی، برخیزی. »مهاتما گاندی«



د كتر ابوالقاسم حسینجانی

»آشتی پذير«تر است...
***

سؤال حقيقی، آدم را، به جواب می رساند. سؤال های صميمانه، آدم را، در 
»سؤالِ«  دل  از  جواب،  »جاذبه«ی  می كشاند.  جهانی  جاذبه های  آغوش 
چرا  نكرد؛  پرواز  »سيب«  چرا  افُتاد؛  »سيب«  چرا  می كشد:  قَد  نيوتن، 

»سيب«، در آسمان و زمين، شناور نشد؟!...
تا  بپرسيد.  همه  از  و  خود  از  –هم-  را  چيزها  بديهی ترين  می توانيد،  تا 
می توانيد، بچّه باقی بمانيد؛ و عينِ يک بچّه ی صاف و ساده و صميمی 
سؤال ها  ساده ترين  كنجكاوی-  و  زلالی  و  سادگی  اوج  –در  صادق  و 
بخُار،  چرا  بگذاريد:  درميان  اطرافيان تان،  با  و،  بياوريد  زبان  بر  –هم-  را 
بالا می رود؟ چرا چوب، در آب، پايين نمی رود؟ چرا قورباغه می جهد؟ چرا 
می خوابيم؟ چرا غذا می خوريم؟ چرا نفََس می كشيم؟ چرا بعضی ها، جرأت 
نفََس كشيدن را –هم- ندارند؟! چرا »مهربانی«، آدم را خوشحال می كند؟ 
چرا راستی خوب است؟ چرا بچّه ها، روراست تراند؟! چرا دروغ بد است؟ و 
اگر –به راستی- دروغ بد است، پس چرا بزرگ ترها –بيش از همه- دروغ 

می گويند؟!...
و  رنگارنگ  سؤال های  اين همه  زُلال اند،  و  پاک  چون كه  بچه ها،  بله؛ 
انرژی بخش می كنند. سؤال كردن، آدم را، »بزرگ« می كند. سؤال كردن، 
اصلًا، عيب نيست. اين ندانستن و نفهميدن هاست، كه آدم  را، معيوب و 

معلول نگاه می دارد!
امّا  بودن ست.  روراست  سؤال كردن،  زندگی ست.  آيينه ی  سؤال كردن، 
آن هايی كه خالص و روراست نيستند، نمی خواهند –و دوست ندارند- كه 
يک  بالاخره،  می كنند!...  »سؤال«  هم  آن ها  كه  ببينند  و  بدانند  ديگران 
معنایِ سؤال كردن، اين ست كه من اين قسمت را نمی دانم، شما به من 
بفهمانيد؛ و اين، همان قسمتِ سختِ »مسأله« است، كه باعث می شود 

بعضی ها –اصلًا- به رویِ مبارک شان نياورند، كه نمی دانند!
در نظر چنين كسانی، »ندانستن« چيز خوبی نيست؛ و چه طور می شود كه 

آدم –به همين سادگی و روشنی- اقرار كند كه نمی داند! 
امّا آدم های زُلال -و بچه های پاک و معصوم- اصلًا، در اين عوالمِ تصّنعی 

نيستند؛ و همان كاری را می كنند، كه بايد كرد.

و شما، عزيز نازنين-
اگر كه از من، و از اين قلم كوچک، بپرسيد؛ كه: »پس، چه بايد كرد«؟!

به سادگی، همان جوابی را خواهم گفت، كه در پيشانی مقاله آورده ام:
»تا می توانيد ... بچّه بمانيد!«

                                                                    يا علی!...      

الماس های زندگی
را  خوشبخت بودن  که  کسی  خوشبختی  برای   

نمی شناسد، نمی توان کاری کرد.

 این که ما اغلب خوشبختی را نمی شناسیم، به این 
دلیل است که با چهره ای غیر از آن چه انتظارش را 

داریم، به سراغ مان می آید.

از  نتوانیم  و  نخواهیم  که  مرد  خواهیم  روزی  ما   
را دوست  آن  نباشیم  و درصدد  ببریم  لذت  زیبایی 

بداریم. 

 هرگز برای خوشبختی، امروز و فردا نكن.

 هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از 
راه زندگی خودش برود، نه از راه زندگی دیگری.

انجام  می توانند  هم  دیگران  که  هست  کارهایی   
دهند، آن را انجام نده. حرف هایی هست که دیگران 
هم می توانند بزنند، آن را بیان نكن و چیزهایی هست 
ننویس!  را  آن  بنویسند،  می توانند  هم  دیگران  که 

کاری را بكن که فقط تو می توانی انجامش بدهی.

 بكوش عظمت در نگاهت باشد، نه در آن چه بدان 
می نگری.

که  آن هایی  هستند؛  گل  ها  مانند  تفكرات،   
صبح هنگام چیده می  شوند، طراوت و شادابی شان را 

بیش تر حفظ می کنند.

 به دیگران نیكی بیاموز؛ شاید روزی به کمک آنان 
نیازمند شوی.

 باور کنید کسانی را که در جست وجوی حقیقت اند 
و شک کنید به کسانی که آن را یافته اند.

»آندره ژید«
گردآوری و تنظيم: مژده عریفی
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اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی، بی تردید رستگاری. »جبران خلیل جبران«


